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 چکیده  

  ، موجب شده ، اما تبیین برخی احکام آن در قرآن و سنت ، مذموم و قبیح است « در نظام اخت  استمی بردگی » 
، استم را به طرفداری از بردگی و نقض حقو  بشر متهم کنند. با توجه به اهمیت اخت  در اسلالاتم و  تا معاندین 

بلالاا روش  صدد است   ، این پژوهش در زندگی بشر و اهمیت روش فقیهانه و عقتنی در تبیین موضوعا  اختقی 
توان نظام بردگی را در چارچوب قواعد اختقی و  آیا می پاسخ دهد که ، به این پرسش اساسی استنباطی ۔ تحلیلی 

اسلالات کلالاه بلالاا    این   تحقی    ۀ فرضی     کرد تحلیل کرد و احکام متفاو  آن را تبیین   منظر فقه الاخت   ، یعنی از فقهی 
ماننلالاد تقلالادیم    ای به اقتضای قواعلالاد فقهلالای ،  عادلانه  غیر های  جواز بردگی  و حکم عدم بح اختقی بردگی وجود ق  

در موارد خاصی ماننلالاد جهلالااد  بردگی  ،  وجوب حفظ نظام و نفی سبیل کفار بر مسلمانان  ، مصلحت اهم بر مهم 
منظر   از   نتیجۀ تحقی  آنست که و    شود ، با شرایطی مشروع و حتی در مواردی واجب می با رهبری معصوم  ابتدایی 

عادلانلالاه« و »جلالاواز اسلالاترقا    ، احکام بردگی مطل  نبوده و تحت قواعدی مانند »منع استرقا  غیلالار فقه الاخت  
   .تحلیل است  عادلانه« قابل 

 ها کلیدواژه 

 ، قاعده نفی سبیل.  ، استرقا  عادلانه ، قواعد فقهی ، فقه الاخت  بردگی 
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 مقدمه  

گویی بلاه هملاۀ  دادن به همۀ تملاایت  و پاسلاخ  ، به انگیزۀ بها گرایش انسان به آزادی و ارزشمندی آن 
جویی و صلافا  کملاالی انسلاان از  حقیقلات  های اوست و این گرایش انسان به آزادی ریشه در غریزه 

بلاه آزادی انسلاان از بنلادهای درونلای  ق ان کا یم خواهی او دارد. این که جویی و آرمان قبیل حقیقت 
انسان موجلاب نفلای آزادی او  های  سخت توجه نشان داده است به این علت است که هواها و هوس 

کشد. پس شکل وجودی انسان و فلسلافۀ آفلارینش او از مبلاانی  گردد و از درون انسان را به بند می می 
خواهی انسلاان کلاه ملاتزم خیرخلاواهی و  ، مضاف بر اینکه حقیقلات آید شمار می  اصلی آزادی او به 

حیا   مادی و معنلاوی، اصلال علادالت   طور ح   ذاتی و همین  کمال مطل  است و کرامت و ارزش 
بلالاودن انسلالاان دارنلالاد.   های دیگلالار حکایلالات از ارزش آزادی و آزادی خلالاواهی و آزاد و بسلالایاری مؤلفلالاه 

ای تفسلایر و  گونلاه ها و بایلادها و نبایلادهایی را کلاه دیلان ملاروّج آن اسلات به ، باید تمام ارزش براین بنا 
تحلیل کرد که با کرامت و انسانیت انسان مباینت نداشته باشد. با این وجلاود، آنچلاه محلال چلاالش  

الجمله پذیرفته شده و به کللای مطلارود   داری است که در استم فی است موضوع »استرقا « و برده 
شلاده   های فقها مطلارح و منفور نیست و احکام آن در متون استمی )قرآن و روایا ( و آثار و دیدگاه 

داری پلایش از هلار چیلاز  ، بلارده های خود را داراست، اما بلاه هلار حلاال است؛ گرچه این امر حکمت 
داری از  رو، بلارده رود. از هملاین شمار ملای  اختقی به  تر، قبیح و غیر مورد مذمت عقل و به بیان دقی  

عنلاوان فعللای از   گلاردد و از جانلاب دیگلار بلاه طرفی فعلی اختقی است و متّصف به مدح یلاا ذم می 
.  ( ۴1، ص  1387،  )صلادر بوده و محکوم به احکام شلارعی اسلات   افعال مکلفین، متعل  تکالیف شرعی 

گیرد که این عنلاوان در منطلا  »فقلاه الاخلات  چگونلاه  می  بر این اساس، این چالش مورد توجه قرار 
ویژه اینکلاه برخلای اسلاتم  منظر این دانش نوپدید دارد  به  گیرد و چه بازتابی از می  مورد بررسی قرار 
کنند و از طرفلای دیگلار برخلای  ، مکتبی ضد اختقی معرفی می شدن احکام بردگی  را به دلیل متذکر 

؛ چنلاان  ( ۲8۶، ص 1383، )ابوزیلاد اند مندی احکام بردگی را ادعا کرده ، تاریخ از نواندیشان دینی معاصر 
که برخی هم که به جاودانگی شریعت استم باور دارنلاد و آن را از مقوللاه الالاای تلادریجی بردگلای  

 .  ( ۲18، ص 1388، )معرفت دانند  می 
، ایلان موضلاوع در  لازم به ذکر است به جهت سابقه و پیشینۀ طولانی پدیده بردگلای و بلارده داری 

  بحاارالانوار تلااریخی ماننلاد    و  و در کتب اختقی، روایلای  تورات، انجیل، و ق ان ک یم متون مقدّس 
  شا ح لمعاه .  ( 1۴1۴،  )شلایخ حلار علااملی   وسائل ال ایعه .  ( 1۴07، )کلینی ف وع کافی . ( 1۴03، )عتمه مجلسی 

)عتملاه  المیازان   تفسای  و    ( 137۵،  )شلایخ انصلااری   مکاساب .  ( 1۴08،  )محق  حلّی ش ایع . ( 138۶، )شهید ثانی 
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  شابهات و ردود و همچنلاین مبلااحری از کتلااب    ( 138۶،  )مکلاارم شلایرازی   تفسای  نموناه و  تلاا( ، بی طباطبایی 
مسلاائل  » و ملادخل    ( 1370،  )عتملاه جعفلاری   تحقی  در دو نظام حقاوق جهاانی ب ا  و  ( 1388، )معرفلات 

در مفهلاوم    کنکاشلای » و مقلاالاتی ماننلاد    شلاده اسلات  مطلارح   . ( 1383،  )سلابحانی   « جدید در علم کتم 
بلاه ایلان موضلاوع اختصلااص   ( 139۶، )مهرپلاور  « بردگی در استم با توجه به مقتضیا  جهان معاصلار 

بررسلای نشلاده    اخلات  ۀ  فهم فقیهانه متلاون دینلای در حلاوز   اساس  بر ،  موضوع بردگی ، اما  یافته است 
ؤال  را برگزیدیم تلاا سلا « فقه الاخت  » از نظرگاه  « بردگی » رو، در این تحقی  موضوع همین  از است. 

  رویکلارد را بلاا    ، نظام بردگی را در چارچوب قواعد اختقی و فقهی تحلیلال کلارد « توان »چگونه می 
،  کا یم   قا آن فقهلای )   منلاابع   از فقهی بررسی کنیم. در این پلازوهش بلاا اسلاتفاده از   استنباطی  تحلیل 
،  ، علادالت ، لاضلارر حلارج   و   عسلار  نفی  قاعدۀ  مانند  - فقهی  قواعد  به  استناد  با  و  ، کتب فقهی( سنت 

گیرنلاد.  ملای  قلارار   تحلیلال   هلاا ملاورد انواع بردگی   -  اهم   مصلحت   تقدیم   و   سبیل  ، نفی انسانی  کرامت 
هلاای  جلاواز بردگی  و حکلام علادم بح اختقلای بردگلای اسلات کلاه بلاا وجلاود قلا   ایلان  ۀ تحقیلا  فرضی 

و    وجلاوب حفلاظ نظلاام   ، مانند تقدیم مصلحت اهم بر مهلام   ای به اقتضای قواعد فقهی ، عادلانه  غیر 
، بلاا  بلاا رهبلاری معصلاوم   در موارد خاصی مانند جهلااد ابتلادایی بردگی ، نفی سبیل کفار بر مسلمانان 

  از   . در ایلان راسلاتا و جهلات تبیلاین فرضلایه، پلاس شود شرایطی مشروع و حتی در مواردی واجب می 
فقلاه الاختقلای    ، احکام بردگی   مختلف  مصادی   تطبی  قواعد فقهی بر  ، با ها کلیدواژه  شناسی مفهوم 

تلاا احکلاام آن نسلابت بلاه مقتضلایا   شلاود  می   انواع آن با استناد به ادله و قواعد معتبر شرعی تحلیلال 
فقهی تبیین شود و افزون بر این، روشن شود که استم هم بلار اختقیلاا  تأکیلاد دارد و هلام احکلاام  

ه بلاا توجلاه بلاه  ، بلکلاجای فقه نیست دنبال جایگزین کردن اخت  به الاخت  هر گز به فقه  شریعت و 
و    ی ، جلاوارح ی ، قیلاام ی حیث بین رفتارهاي صلادور  ین ، رفتار مکلفین است و از ا موضوع فقه اینکه 

،  انسلاان مسلالمان اسلات   ی زنلادگ   ی عمللا  ۀ ، برناملابا توجلاه بلاه اینکلاه فقلاه و  1نیست  ی تفاوت  ی جوانح 
در آن    ی کلاه تلااکنون حضلاور   ی انسلاان   ی از رفتارهلاا  ی خود را به قلمروهای ، ضرور  دارد که فقه رایج 

  ی سلاو ، به هلاا گزاره ک  تلاتک  د و بلاا اسلاتخراج کنلارنگ و غیرمدون داشته وارد کم  ی نداشته یا حضور 
  ی ، ملاورد مداقلاه فقهلا، آیلاا  و روایلاا  و در این راسلاتا   ساز گام بردارد ی تهیه و تکمیل این برنامه زندگ 

  تلفیلا    در   مقاللاه   ، نلاوآوری براین . بنلاا ( 9، ص  1 ، ج 1387،  ی اعرافلا)   شود   ی د و مضامین آنها بررس ن گیر  قرار 
  بردگلای   و   ظالمانلاه   بردگلای   بلاین   تمایزگلاذاری   نیلاز   در موضلاوع بردگلای و  فقهلای  و  اختقی  نگاه  میان 

. شرایط عامه تکلیف باشند   ی دارا به این شرط که ،  البته .  1
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است و استخراج قاعدۀ منع استرقا  ظالمانه و قاعلادۀ جلاواز   استمی  مصالح  چارچوب  در  عادلانه 
  کلاه   اسلات   اسلاتمی   نظام   مصالح   بر   مبتنی   و  ثانوی  حکم  عنوان یک  استرقا  عادلانه )مصلحتی( به 

  در بلکلاه  ،  نبلاوده و نیسلاتند   بشلار   حقلاو    نلااقض تنها  نلاه ، زمینلاه  ایلان  در  اسلاتم  احکام  دهد می  نشان 
 .اند عمومی   مصالح  و  کرامت   حفظ   ، ضامن خود   خاص   چارچوب 

 شناسی  .مفهوم 1

 . قواعد فقهی 1. 1

جوینلاد تلاا  مجموعه ضوابطی کلی که مجتهدین در مسیر فهم احکام شلارعی بلادان تمسلاک ملای به 
در موارد مختلف از آنهلاا اسلاتفاده  بتوانند  ها را بدست آورند و  احکام و فرامین شریعت در همه حوزه 

  و   عسلار   ، نفلای ، لاضلارر عدالت   ؛ مانند قاعدۀ ( 7  ، ص  1۴0۶، )محق  داماد گویند  « قواعد فقهی » ، د ن کن 
، قواعلادی اسلات کلاه در راه دسلاتیابی بلاه احکلاام شلارعی  ، قواعلاد فقهلای براین سبیل. بنا  نفی  و  حرج 

و ضلاوابط علاامی کلاه در    ( 7 ، ص 1۴۲7، )موسلاوی خلاویی انلاد گیرند و در نقش تطبی  بر مصادی  می  قرار 
،  ۲، ج ، مقدملاه تلاا ، بلای )امامی بوده    « ضابطۀ اصولی » روند،  مسیر استنباط احکام شرعی)فقهی( به کار می 

 گیرند.  تواند مبنا قرار و در تمامی ابواب فقه می  ( 7ص 
های فقهی، از برخی قواعد بسیار بهره گرفتلاه شلاده  لازم به ذکر است در لابتی فتواها و استدلال 

، قاعلادۀ  ، قاعلادۀ سلاهولت انلاد؛ ماننلاد قاعلادۀ علادالت صور  قاعدۀ مدون در نیامده  است، ولی به 
  80، در استقرایی که صور  گرفتلاه حلادود  نمونه  . برای ( ۴7۔  81 ، ص 3، ش  1398،  )بیگلای …  مساوا  و 

دان با تمسک به قاعده عدالت یا صدور فتوا یلاا  فتوا یا نظر حقوقی است که در آن موارد فقیه یا حقو  
بلاا  در ردیف قواعد فقهیۀ ثبت نشده است.    عدالت«  ۀ »قاعد اند، اما نظر حقوقی مبادر  کرده  اظهار 

… کارگشا باشلاند، ماننلاد   ، اقتصاد، قضا و توانند در سیاست این قوانین جدید فقهی می این متحظه 
 . ( 1۵، ص  139۲،  )الهی خراسانی   …  ، قاعدۀ مساوا  و ، قاعدۀ سهولت ، قاعدۀ اهم و مهم قاعدۀ حرّیت 

 الاخلاق . فقه  2. 1

عنلاوان )فعلال مکللاف( از   اختقی را در مقام و مرتبلاه  عملال بلاه  به علمی که متکفّل است تا مفاهیم 
دهد واحکلاام مربلاوط بلاه آن   جهت تعل  احکام شرعی با روشی عالمانه و اجتهادی مورد توجه قرار 
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طلاور کلاه بررسلای  همان رو،  این  از .  ( ۴3 ، ص 1 ، ج 1387،  ، اعرافی )نک گویند    « فقه الاخت  » ،  را بیان دارد 
تلاوان بلاه بررسلای  گلاوییم؛ ملای « ملای ، »فقلاه الاحکلاام اجتهادی موضوعا  عبلاادی و معلاامت  را 

 « گفت.  و اجتهادی  موضوعا  اختقی »فقه الاخت    فقهی  احکام 

 . رابطۀ بردگی با فقه و اخلاق 3. 1

،  دیگر« « و »بردگی انسانها نسبت بلاه یلاک در دو مرتبۀ »بردگی و بندگی خدا  « بردگی » طور کلی،  به 
عنوان فعللای از افعلاال مکلفلاین متعللا    . بندگی خدا در مقولۀ عبودیت خدا به 1بررسی است.  قابل 

گیرد و به دلیل حاکمیت و ربوبیت علی الاطت  خداونلاد، شلاکی در  می  حکم شرعی وجوب قرار 
گیلار و  ها؛ از دو جنبه برده . بردگی انسان ۲این حکم نیست و از موضوع مقاله تخصصا  خارج است.  

درمراتب متفاو  و  ،  فقهی  نظر  ، اما از اختقی فعلی قبیح و مذموم است  نظر  کنندۀ بردگی که از قبول 
ور بعضا  فراوان خود می     گیرند.  قرار   تواند متعل  احکام و معروض احکام خمسه تکلیفی در ص 

 . تبیین و کاربست اخلاقی بردگی 2

و زیرپاگذاشلاتن حقلاو  انسلاانی در بسلایاری از جواملاع و حتلای   داری بلارده تا پیش از ظهور استم، 
انکلاار بلاوده   قابلال  ، امری شایع و مقبول و واقعیتی غیر جوامع به اصطتح متمدن  روم، فارس، و هند 

،  1370،  )جعفلاری ، و بلکلاه فرهنگلای بلاوده  های بسلایار عمیلا  اجتملااعی و اقتصلاادی و مستند به ریشه 
هلاای  ، ح  اختصاص و تملک عللای الاطتقلای بلاوده اسلات کلاه انسلاان ترین عامل و مهم  ( ۴۴3 ص 

؛ تا آنجلاا کلاه برخلای بزرگلاان تملادن  ( ۵۴1 ، ص ۶، ج تا ، بی )عتمه طباطبایی اند زورمند برای خود قائل بوده 
های  فلسلافه   ، با کمال صراحت این پدیلاده را یلاک قلاانون اصلایل اجتملااعی انگاشلاته و مارب زمین 

، ارسلاطو  نمونلاه  . بلارای ( ۴۴3، ص 1370، )جعفلاری سیاسی و اجتماعی خود را روی آن بنا نهلااده بودنلاد 
تلار و برخلای  جسلامی قلاوی  نظلار  اند، برخلای از چندگانه های  ها چون دارای طبیعت معتقد بود انسان 

انلاد،  گلاذاری برخلای دیگلار آفریلاده شلاده ها برای خدمت ، پس بعضی انسان ترند فکری قوی  نظر  از 
. در زملاان ظهلاور اسلاتم  ( ۴0۔ ۴۲، ص ۴ ، ج 138۲،  )نک: مصباح یزدی یعنی بردگی یک قانون طبیعی است  

مبلاارزه بلاا آن کلاار  رو،  هملاین  بلاود و از راه یافتلاه  ، جامعلاه  پود  و  تار اجزا و ۀ هم در داری نیز سنّت برده 
برخلاورد بلاا ایلان معضلال اجتملااعی را در  گام  به  با سیاست گام استم . بر همین اساس، آسانی نبود 

داد تلاا هلام بلاه وضلاعیت بردگلاان   طی چندین اقدام در حوزۀ فکر و عمل در دسلاتور کلاار خلاود قلارار 
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موجود خاتمه دهد و هلام راه ورود افلاراد جدیلاد بلاه حلاوزۀ بردگلای را مسلادود کنلاد. در حلاوزۀ فکلار  
رب بلاه خلادا و    ( 3۶، ص 1۶ ، ج 1۴1۴،  )شلایخ حلار علااملی   فضلایلت ،  عباد    برده را کردن  آزاد  و موجلاب قلا 

  ، تکلاالیفی را بلار نامۀ برخورد با اسلایران حجاب از آتش اعتم کرد. در حوزۀ عمل نیز با تصویب آئین 
؛ شلایخ حلار  1۴۵۔ 139 ، ص 71 ، ج  1۴03،  )نلاک: عتملاه مجلسلای مولا و مجازاتی برای متخلّفلاان تعیلاین کلارد  

،  ، ناسزا نگویند ، شکنجه ندهند مانند اینکه بر غتم و کنیز سخت نگیرند  ( 17، ص 1۶  ، ج 1۴1۴، عاملی 
ظلم روا ندارند و اجازه دهند که این طائفه در بین خود و به اذن اهلشلاان ازدواج کننلاد همچنلاین بلاه  

دادن شهاد  و در کارهای مالک دخالت کنند و سهیم   احرار اجازه داده که با آنان ازدواج نمایند و در 
و برای آزادسازی بردگلاان نیلاز اسلابابی    ( 3۵، ص  ۵، ج  1۴07؛ کلینی ۴۲۴۔ ۴۲3، ص 1391، )نک: جوادی  شوند 

،  1۶، ج  1۴1۴،  علااملی  ؛ شیخ حلار 109۔ 10۵ ، ص 3، ج  1۴08،  )نک: حلی را فراهم آورده و احکامی تصویب کرد  
)موسلاوی  . کفّاره برخی گناهان مانند قتلال خطلاا و روزۀ ملااه رمضلاان  ( 1۴۶، ص 3، ج 1383، ؛ سبحانی 8ص 

و ظهار و مخالفلات بلاا سلاوگند و یکلای از مصلاارف زکلاا     ( ۲۴7، ص  1و ج   ۵۴۲ ، ص ۲ ، ج 1۴03، خمینی 
داد تلاا ایلان   . قلارار ( ۴۶، ص ۲  ، ج 138۶،  )شلاهید ثلاانی کلاردن بردگلاان   واجب را تأمین بودجۀ خریدن و آزاد 

 . ( ۵8، ص  1389، )مستشاری بردگان منجر شود    تدریج به آزادسازی  مسئله به 
بخشلای بلاه بردگلاان بلاا  در هویت )ع(  و ائملاه معصلاومین  )ص( افزون بلار ایلان، سلایره  عمللای پیلاامبر 

ای بود که بسلایاری از بردگلاان  های تعالی معنوی آنها به گونه کردن زمینه  برخوردهای انسانی و فراهم 
آملاده    )ص(  ماندند. در سیرۀ رفتلااری رسلاول اکلارم رفتار آنان پس از آزادی نیز نزد ایشان می تأثیر  تحت 

بلاا  .  ( 199  ، ص 1۶  ، ج 1۴03،  )عتمه مجلسلای کرد است. دعو  غتمان و خدمتکاران خود را اجابت می 
، در خوراک و پوشاک و امرال آن هیچ تقلادمی بلارای  کرد ، نشست و برخاست می خورد آنان غذا می 

را آزاد کلارد و بلاا او ازدواج نملاود و همچنلاین   ( أخطلاب  بلان  دختر حی ) خود بر آنان قائل نبود. صفیه 
المصطل  بود، همسر خود نمود و این عملال   را که یکی از اسرای جنگ بنی  ( دختر حارث ) جویریه 

.  ( ۵۵1، ص  ۶، ج تا ، بی طباطبایی  )عتمه سبب شد تا بقیۀ نفرا  هم که همه زنان و کودکان بودند آزاد شوند  
، زیلاد فرزندخوانلادۀ  شلاود شود و به فرمانداری مدینه برگزیلاده ملای گوی پیامبر می بتل حبشی، اذان 

سامه از فرماندهان سپاه استم می  . مادر برخی از  ( ۲۲۶۔ ۲۲۵ ، ص 1388،  )معرفت شود  پیامبر و فرزند او ا 
   اند. ام ولد بوده   )عج( موسی و امام حجّت   بن  ، علی جعفر  بن  ، موسی الحسین  بن  مانند علی )ع(  ائمه  

بر آنکه بردگلای   ، افزون است  که مستند اختقی )ع(  و سنّت معصومین  ک یم  ق آن حاصل آنکه در 
؛  9۲، آیلاۀ  ؛ سلاورۀ نسلااء ۶7، آیلاۀ  )نک: سورۀ انفال   ، به آزادسازی آنها هم سفارش شده است مذمت شده است 

)سلاورۀ  « و »آزادی« در  اختیلااری »شلاد الوثلاا «، »فدیلاه های  داشلاتن گزینلاه  قرار   . ( ۵8و   31، آیۀ سورۀ نور 
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« بلاه معنلاای آزادی بنلاده و نلاه  بدون تصریح به واژۀ بردگی و انتخاب عنوان »کتاب العت   ( ۴، آیۀ محمد 
 ، مؤید این مدعاست.  « به معنای بردگی در کتب روایی و فقه استدلالی »ر   

 . تبیین فقهی بردگی 3

،  ؛ علااملی 1۴۶، ص 1387،  )صلادر کننلاد  که مسائل علم فقه پیرامون احکام شرعی فرعی بحث می از آنجا 
، پس موضلاوع فقلاه  و این احکام شرعی فرعی متعلّ  به رفتارهای اختیاری مکلّف است  ( 8۴ ، ص تا بی 

عنلاوان فعللای از افعلاال مکلفلاین ملاورد   « بلاه رو، »بردگلای این  « است. از »رفتارهای اختیاری مکلّف 
صلافتی هلام خصوصلاا  از  عنلاوان  شلاود؛ هرچنلاد بلاه تعل  احکام تکلیفی بررسی و تبیین فقهی ملای 

، املاا آنچلاه موضلاوع تحقیلا  نلااظر بلاه آن اسلات، اثبلاا   متحظه باشد  جانب پذیرندۀ بردگی قابل 
ع بطتن ادعای تاریخمندی است.  جواز و به  اطت  حکم عدم  عدم   تب 

 . کاربست بردگی در گسترۀ فقه الاخلاق )اطلاق یا تقیید(   1. 3

انلاد کلاه بلاه دلایللای ماننلاد  هملاواره افلارادی بلاوده   -جمعلای  به اقتضای زندگی دسلاته   -در طول تاریخ  
تر را برده و بنلادۀ زیلار سلالطۀ خلاود گرفتلاه و بلاا  ضعیف های ، انسان برتربینی و احساس قدر  بیشتر 

انلاد و ایلان عملال هملاواره در  بلکه حیوان با آنها برخورد داشته   انسانی همچون کالا و یا  رفتارهای غیر 
،  نگاه غالب از جنبه اختقی و عقلی امری مذموم و قبیح شمرده شلاده اسلات و مکاتلاب الهلای هلام 

، املاا بلاا نظلار بلاه مبلاانی فقلاه  انلاد جواز آن حکم کرده  مشروعیت و عدم  ، بلکه به عدم قبح آن را تأیید 
گیلارد و احکلاام  ملای  ، در شرایط گوناگون موضوع احکام خلااص قلارار ، در گسترۀ فقه الاخت  استم 

جلاواز   یابیم کلاه جلاواز و علادم ، با تأمل در این موضوع در می شود. البته تکلیفی متفاوتی برآن بار می 
های دیگلالار و در تلالازاحم بلالاا  ، بلکلالاه اگلالار هملالاراه بلالاا اسلالاترمار انسلالاان بلالادون ضلالاابطه و ملالاتک نیسلالات 

سلالّم کلاه قلابح اختقلای دارد و حکلام فقهلای  حقو   جلاواز اسلات و   اش علادم طبیعلای آنهلاا باشلاد م 
، مصلالحت حفلاظ دیلان و  مرلاال  تر بلارای طبیعی افراد در تزاحم با مصالح مهم  که حقو   صورتی  در 

، از باب قواعدی دیگلار ماننلاد قاعلاده  نظام جامعه استمی و حفظ حیا  معنوی افراد جامعه باشند 
بسلاا مفاسلاد   ، بلکلاه چلاه جواز گردنلاد  … سزاوار نیست که مشمول حکم عدم  ترجیح اهم بر مهم و 

، از مفاسد جواز بیشتر باشد. با این مقدمه به تطبی  قواعد فقهی بر انلاواع بردگلای  جواز  حکم به عدم 
 شوند.  جواز بردگی می  شود چه مواردی موجب تقیید حکم عدم   پردازیم تا معلوم می 
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 . قاعدۀ نفی عُسر و حرج  3.1.1

ای تصلاور  توان حکم یا تکلیفی را برای فرد یا گروه یلاا جامعلاه اساس این قاعده در دین استم نمی  بر 
طلاور کلاه در آیلاا  مختللاف،  تلاوجهی بلارای آنهلاا وارد کنلاد و هملاان  کرد که مشقت و سختی قابلال 

اسلات، دیگلاران را هلام از  گونه سختی را در برخورد بلاا ملاردم از خلاود نفلای کلارده   خداوند متعال هر 
،  1۴۲1، ؛ نلاک: مصلاطفوی 8۵ ، ص 1۴00، )هاشلامی انسانی منع کلارده اسلات  برخورد خشن و رفتارهای غیر 

  تلار چلاه توسلاط زورمنلادان بلار افلاراد ضلاعیف  ها انسلاان  ، هلار نلاوع بردگلای متک ، براین . بنا ( ۲9۶ ص 
نلاوع    تلارین ملادرن   ، بلکلاه فردی چه در نوع حکومتی آن که بلاا زور و توسلال هملاراه باشلاد صور   به 

هلاای  توسلاط حکومت  ی ز یبلادون جنلاگ و خلاونر  ی کلاه در جواملاع املاروز  ای ظالمانلاه های ی بردگ 
دهد  ر  می  -تر ف ی جوامع ضع  ی  بخش و نجا   ت ی حما  ی شعارها در ظاهر  فریبنده و با  -ی استکبار 

سر و حرج به حساب می  سر و حرج مقتضای فطر  و دلاللات  از مصادی  ع  آیند و از آنجا که نفی ع 
رد هر انسانی است،    ی « حکلام فقهلا، حکلام بلاه الشلارع »کل ما حکم بلاه العقلال   ۀ متزم ۀ  به قاعد خ 

،  مصلحتی را کشف یقینی کرد  « عقل » اگر ، یعنی قاعدۀ متزمه ؛ زیرا ت استنباط اس  قابل  حرمت آن 
  باید حکم کنیم که دستور دین همین است؛ ولو از طرف شارع دستوری در این مورد نرسیده باشلاد. 

حاکم آمده است، اگر شخصی بمیرد و وصلایّی معلاین نکلارده   « ولایت » در بحث قاعدۀ ، مرال  برای 
او را بایلاد شلاارع معللاوم   گویند تکلیف فرزنلادان باشد و یک قیّم شرعی هم وجود نداشته باشد، می 

 .  ( ۲۴۶ ، ص 1 ، ج 13۶۵،  )مطهری  صحیح صد   در  صد   ای هست و نه خبر نه آیه که   صورتی  در ؛  کند 

 . قاعدۀ لاضرر 2. 3.1

گونه ضلارر و زیلاانی را کلاه بلاه واسلاطۀ حکلام یلاا تکلیفلای بلار بنلادگان   اساس این قاعده، شارع هر  بر 
، حتلای بردگلای  براین . بنلاا ( 9۲ ، ص 1۴00، )هاشلامی دانلاد کند و آن را مشروع نمی ، نفی می تحمیل شود 

لا بلاه اسلاتناد قاعلادۀ   ای طولانی برخوردار اسلات که از پیشینه  لا  فردی مانند فروختن فرزند توسط پدر 
ی ظالمانه با همه انواع مصلاادی  آن در گسلاتره وسلایع حکلاومتی؛  بردگ فو  جایز نیست؛ چه رسد به  

هلار نلاوعی  رو،  این  از . ست ی به ضرر ن  ی راض  ی کل  طور ه از آنست که شارع ب  ی لاضرر حاک ۀ زیرا قاعد 
از آن    د یلاحلارام اسلات و با ،  او شلاود   و سلالب حقلاو   ی گلار ی متزم با ضرر رساندن به د که  ی بردگ از 

این قاعلاده فقهلای، حتلای ضلارب و شلاتم خلاود و  اساس  بر  . ( ۶90۔ ۶93 ، ص 1390، ی )فرح  اجتناب کرد 
، ممنلاوع اسلات و  عزیلازان   دادن  هلاا و از دسلات به اعضا و جوارح حتی در مصلایبت کردن  لطمه وارد 

 .  ( 81۔ 8۲ ، ص 1  ، ج 1۴03،  )موسوی خمینی انواعی از کفارا  را دارد  
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هلاای  ، منافاتی بلاا بعضلای از حکم ، ذکر این نکته ضروری است که ممنوعیت این نوع ضرر البته 
،  شلاود ، ضرری بر بدن فلارد وارد ملای چه در جهاد  … ندارد؛ زیرا اگر  مربوط به مواردی مانند جهاد و 

اما در مقایسلاه بلاا منلاافع بلاالاتر آن ماننلاد رشلاد روحلای و تکلااملی و در مقایسلاه بلاا منلاافع اجتملااع  
متحظه و محاسبه نیست و این امر بستگی به مبانی دارد. یکی از مبانی دین استم ایلان اسلات   قابل 

، باید به جامعه نیز اصالت دهیم. گاهی افلاراد بایلاد حقلاو   دهیم گونه که به فرد اصالت می که همان 
 خود را فدای اجتماع کنند.   

 جواز برده داری  مثابه قاعده فقهی و عدم  . عدالت به 3. 3.1

اخیلالارا  از سلالاوی برخلالای اندیشلالامندان معاصلالار    « علالادالت » بلالاودن   لازم اسلالات یلالاادآور شلالاویم قاعلالاده 
. روایلاا   ( 90)سورۀ نحلال، آیلاۀ  . به نظر ایشان، آیا  قرآن مانند  ( ۲۶، ص 1۴00، )حسینی شده است  مطرح 

معصومین، تأکید عقل و روش عقت و فتواهای فقها و نظرا  حقوقدانان و عمل آنها در برخلاورد بلاا  
« اسلات  کننلاد و در نلازد برخلای حتلای »ام القواعلاد عنوان قاعده تأیید ملای  ، عدالت را به حوادث همه 

، بلکه معیاری است که دیگر قواعد مانند قاعلادۀ لاضلارر و لاحلارج در پرتلاو آن  ( 1، ص 1388، )اصاری 
حال، در این مقاله چون هنلاوز در ردیلاف قواعلاد   عین  ، اما در ( ۲ ، ص 1388، )اصاری  خورند محک می 

 کنیم. از آن یاد می   « مرابه قاعده فقهی  به » ، با عنوان  فقهی ثبت نشده است 
، عبلاار   عنوان قاعده بلاه کلاار آیلاد  تواند در فقه و حقو  به در هر حال، معنایی از عدالت که می 

و ظللالام، یعنلالای    ( 31۲، ص  1 ، ج 13۶۵)مطهلالاری،  کلالاردن بلالاه هلالار ذی حقلالای، حلالا  او را   اسلالات از اعطلالاا 
 کردن حقو  و تجاوز و تصرّف در حقو  دیگران.   پایمال 

کسی و در هر شکلی صلاور  گیلارد محکلاوم اسلات و   ای از هر طب  این قاعده، هر کار ظالمانه 
طور قطعی حکمی را عدل یلاا ظللام دانسلاته و دلیللای بلار وفلاا    که عقل و ارتکاز عقت به  صورتی  در 

رو، فعلال بردگلای  ایلان  . از شلاود ، اینجاست که اثری فقهی بر آن بار می ختف آن وجود نداشته باشد 
،  تجاوز ناح  در حقو  دیگران   ی ، یعن ظلم « است؛ زیرا  تردید »منهی و حرام همراه با ظلم و ستم بی 

،  ای کلاه شلاوهر ، در بردگلای نمونه  برای .  ی گسترش ناعدالت نوعی فساد است و فسادآفرین و از عوامل  
ها بلار  ان انسلا  ت یلامالک  علادم   ی  تعارض با قاعده عقللابر  فروخت، افزون همسر خود را به دیگری می 

ت. مؤید مدعا جایگاه والایی  استنباط اس  هم قابل بودن آن  حرام ، ت عدال  اصل  به دلالت ، دیگر یک 
  و شایسلاته بردگلای   را درحلاد کلاالا   او تنها  نلاه   و   ده ی استم به زن بخش   ی و عقتنی تق نظام اخ  است که 

ماننلاد   ی های معنو متک  و  ی انسان  ت ی زنان و مردان در شخص  ی بر اعتم برابر  ، بلکه افزون داند ی نم 
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قائلال    ای ی اسلای و س   ی اقتصلااد ،  ی حقلاو  اجتملااع نیز  آنان  برای  ( 3۵، آیۀ احزاب سورۀ ) …  و  مان ی تقوا و ا 
 . ( 19۵، آیۀ  عمران سوره  آل؛ ۲۲8  و ۲3۴، آیۀ  ؛ سوره  بقره 31، آیۀ  نساء  )نک: سورۀ  شده است 

مشلامول  ،  بسا به اقتضای قاعلادۀ تعلااون بلار اثلام  ی هم مذموم و محکوم است و چه بردگ  رفتن ی پذ 
پلاذیرش بردگلای از طلارف  ،  براین بنلاا   . ( 1۲8، ص 1۲، ج   1۴1۴، ی حرعلاامل شلایخ )  رد گیلا حکم حرمت قلارار 

خلاود و    حقلاو    ع یی موجلاب تضلا و  ی مانع رشلاد معنلاو  ، چون شده است  ی به بردگ  ی راض  ای که برده 
 شود، نامشروع است. ی م دیگران  

 جواز بردگی فردی   . اصل کرامت و عدم 4. 3.1

، کراملات ذاتلای  اسلات های تکوینی کلاه خداونلاد بلاه انسلاان عنایلات کلارده  ها و برتری یکی از ویژگی 
، از لحلااظ سلااختمان  ای آفریده کلاه در مقایسلاه بلاا موجلاودا  دیگلار ، انسان را به گونه اوست، یعنی 

شلامار   های بیشتری برخوردار است و گوهر برین موجودا  جهلاان بلاه وجودی از امکانا  و مزیّت 
کنلاد  ، بلاه ابللایس خطلااب ملای رود. به همین دلیل، خداوند پلاس از آفلارینش ایلان گلاوهر ممتلااز می 

کلاه بلاه دسلاتان قلادر   بلار آن چیلازی  چه چیز مانع شد که »مامنعک ان تسجد لما خلقت بیدی«؛ 
،  . این تعبیلار آفلارینش انسلاان بلاا دو دسلات خلادا ( 7۵، آیۀ )سورۀ ص   سجده آوری  ، خویش خل  کردم 

 .  ( 1۶۲ ، ص 138۶، )جوادی آملی دهندۀ آن است که انسان گوهری ارزشمند است نشان 
باشد. بلاه دلیلال   های ارزشی و عملی فراوانی به همراه داشته تواند بزرگواری این کرامت نظری می 

های اختقی و حقوقی باید با عنایت به ایلان اصلال نظلاری و در سلاازگاری  ، همۀ آموزه همین کرامت 
و بلاا متحظلاۀ جنبلاۀ اختقلای و ارزشلای مبنلاا و   ( 1۶۲ ، ص 138۶، )جوادی آمللای کامل با آن تنظیم شوند 

،  )مطهلاری شلاود    های اخلات  اسلاتمی محسلاوب محور و اصل اول و ام القضایای دستورها و توصیه 
،  خاطر ایلان عنایلات  تواند به کس نمی ، هیچ ، با متحظۀ کرامت تکوینی براین . بنا ( ۴87 ، ص ۶، ج 1381

طلبی  ؛ چلاه رسلاد  بلاه هلام نلاوع خلاود تفلاو  ( 88 ، ص 1387، )رجبلای بر موجود دیگری فخلار بفروشلاد 
، انسلاان محلاور  ها که در نظر آنها نظر اومانیست  باشد و این معنا متفاو  است با معنای مورد  داشته 

،  هلاای علملای و عمللای انسلاان بلار محلاور خلاود آدملای هاسلات و هملاۀ فعالیت همۀ حقای  و ارزش 
دیگر بلاا ملاتک  ؛ زیرا در فرهنگ قرآنلای، برتلاری افلاراد بلار یلاک ( 3۶7، ص 137۶،  )مصباح یلازدی گردد می 

ه اتقلایکم؛  سلانجیده ملای کرامت اکتسابی  در حقیقلات  شلاود و در آیلاۀ شلاریفۀ »ان اکلارمکم عنلاد الللاّ
 ، متک برتری را تقوا معرفی شده است.  « ارجمندترین شما نزد خدا پرهیزگارترین شماست 

ملاردود و  ،  کنلاد   که کرامت انسلاان را خدشلاه دار  ی عمل  ، هر منظر فقه الاخت   از ، ، اصل بنابراین 
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ماننلاد  تر باشد  ف ی افراد ضع   بر   ی فرد   یی و زورگو   ی قلدر که از نوع  ای بردگی  ، رو این  است. از محکوم 
  گذاشلاتن   پلاا  ر یلامستلزم ز   است، چون ده بو ل  متداو )ص(  اکرم   عصر بعرت پیامبر هم های  تمدن   آنچه در 
؛  حلارام اسلات   ی فقه ۀ  ادل   ی ه مقتضا ت، ب افراد اس   ی کرامت انسان   و   فت ا شر ، ت ی ر ی کردن ح  دار وخدشه 

بلاه    را   انسلاان نوع    کرده است و   ن ی تضم همه    ی ح  کرامت را برا   -ی  قرآن   ا  ی در آ  -زیرا خداوند متعال 
رو،  ایلان  . از ( 70، آیلاۀ  اسلاراء سلاوره  ) است    داده   ی ازمخلوقا  برتر  ی ار ی بس  ، بر ۀ امتیازاتی مانند عقل واسط 

کراملات  ،  ی اختقلا  ی ارهلاا ی پرتلاو مع   کرامت بوده که در   ن ی ، ختف ا بردگان  ه ب  و قلدری  ستم گونه  هر 
ایلان،    بلار  . افلازون ( ۲1۴  ص ،  13  ، ج تلاا بی ،  یی طباطبلاا عتمه ) اوست  ر ی و تحق  ت ی گونه مالک  انسان برتر از هر 

 .  کنند را تایید می حکم عقل    دارند و این   د ی کأ ت   کرامت انسانی بر  نیز      )ع(   معصومین   ره ی و س  ا  ی روا 
ه کلاافی لازم به ذکر است اگر کرامت ذاتی یکسان  تلاوان  ، نملای ، اقتضا دارد که بلادون دلیلال موجلاّ

،  ، اما چنین نیست که تحت هیچ شرایطی نتوان این حکم را مقیلاد کلارد یکی را بر دیگری ترجیح داد 
 شود.  ، در مواردی این کرامت محدود می بلکه با دلایل موجّه و احراز ارجحّیت 

 . اصل حریّت و آزادی  5. 3.1

دیگر اشلااره  ها در برابر یلاک بودن انسان  از اصول و قواعد فقهی معتبراست که به آزاد  ت« یّ »اصل حر 
دارد و بلالاه ایلالان معناسلالات کلالاه هلالایچ کلالاس بلالار دیگلالاری ولایلالات و سرپرسلالاتی نلالادارد و بلالاه فرملالاودۀ  

  1 ، ج 1390، )هاشلامی شلااهرودی بندۀ دیگری مباش که خداوند تلاو را آزاد آفریلاده اسلات )ع(  امیرالمؤمنین 
  و   ی علای ازحقلاو  طب ی  آزاد پلاس  ،  آینلاد ها آزاد بلاه دنیلاا ملای ، به این معنا که چون همۀ انسلاان ( ۵۵0 ص 

گلاری بعضلای  تدریج روحیۀ سلالطه  ای است که به بردگی پدیده ، اما آدمیان است  ی و خدادادی فطر 
ببرنلاد    ها سبب شده که تصرّف و سلطۀ خود را بر بندگان الهی تا حد مالکیت و بردگلای پلایش انسان 

انلاواع دیگلار آن ماننلاد    ، بلکلاه انلاد آزادی در رفتار برده را سلالب کلارده تنها و نه  ( ۴۴0، ص 1370، )جعفری 
آزاد بلاه دنیلاا    ها انسلاان درسلات اسلات کلاه هملاۀ  ،  البته اند. آزادی اندیشه و بیان او را هم دربند کشیده 

،  ( ۴۵۲ ، ص 1370،  )جعفلاری هلاا نلادارد  ای از انسان آیند و هیچ کس ح  سلطه بر دیگری یا بر جامعه می 
ایلان    ، بلکلاه بلاه معنلاای آزادی بلادون قیلاد و محلادوده نیسلات   -لا مانند اصل کرامت  این اصل هم اما 

اختیار و »گردیدن« هلاای تکلااملی باشلاد. بلاه ایلان معنلاا کلاه  سوی   به   آزادی نباید مانع حرکت انسان 
ای  ن غافل سازد و نباید در هلایچ مرحللاه ، ما را از حکمت وجودیما آزادی  بخش لذ  نباید احساس 

بلادون    ی آزاد   ، گلاردد و الاّ شکوفایی ماز و روان خود هسلاتند   پی  در مخلّ آزادی و اختیار دیگرانی که  
،  با توجه به این اصل .  ( ۴۴0، ص 1370،  )جعفری   شود ی م   منجر   مرج وظلم   به هرج و  ت ی اخت  و مسئول 
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جلاایز هلام    ، بلکلاه قبیح است تنها  نه ،  هر نوع بردگی که با اصل آزادی به معنای فو  در تعارض باشد 
را از  و او    فروخلات نیست و با همین متک در خصوص بردگی فرزندی که پدرش او را به دیگری می 

ی و  بح عقللاقلا  بر  افزون  ی نوع بردگ  ن ی ا ، فقه الاخت   منظر  از گوییم، ، می کرد ی م  محروم  ی ح  آزاد 
،  ی آزاد ، به اقتضلاای اصلال  و تعارض با اصل عدالت   الاطت  خداوند ی عل   ت ی مالک اصل  تعارض با  

ا  »  دلالت آیاتی مانند  به  توجه  با آن مسلّم است. چنانکه بودن  ناروا  و  حرام  مَّ اب  م  ت  ون  الْک  ا  بْت  ین  ی  ذ 
الَّ و 

مْ و   اک  ي آتلا  ذ 
ه  اللاَّ

ال  الللاَّ ن ملاَّ م ملا  وه  آت  ا و  یْر  مْ خ  یه  مْ ف  مْت  ل  نْ ع  مْ إ 
وه  ب  ات 

ک  مْ ف  ک  ان  یْم  تْ أ  ک  ل  از میلاان  ؛  «   ... م 
آنلاان خیلاری ]و توانلاایی  صددند با قلارارداد کتبلای خلاود را آزاد کننلاد اگلار در   غتمانتان کسانی که در 

بازخرید آنها را بنویسید و از آن مالی که خدا به شما داده است به ایشلاان   یابید قرار پرداخت مال[ می 
در ح     رد ی پذ ی م ن شود وقتی استم  معلوم می   . ( 33، آیۀ  نور سورۀ  )   خود را آزاد کنند[  به تدریج، بدهید ]تا 

  فرزنلاد   ی، بلادهکار   و یا   ی ازمند ی ازجمله ن هر دلیلی  به  ی  پدر دهد ای ظلم شود، هرگز اجازه نمی برده 
    دارد.  در ح  او ظلم روا بگذارد و    ی بردگ   را درمعرض فروش و   ش یخو 

 جواز و مصادیق آن   . تقیید حکم عدم4
 . قاعدۀ لطف و هدایت امام معصوم و جواز استرقاق در جهاد ابتدایی 1. 4

بلاه هلادف دعلاو     ایلان جهلااد و جنلاگ   نلاام دارد.   « یی از انواع جهادها در استم »)جهاد ابتلادا  ی ک ی 
نائلاب خلااص    ا یلا)ع(    مانند حضور و اجازه امام معصلاوم  ی ط ی از ح  با شرا  ی رو ی به استم و پ  ن ی مشرک 

  ۀ مشلامول قاعلاد   -حقیقلات   در   -  نوع جهاد  ن ی ا  . ( 381، ص ۲ ، ج 138۶، ی ثان  د ی )شه  شود ی واجب م  شان ی ا 
  ی و تعلاال   ت ی ، هلادا رشلاد ،  ت یاز معنو   ی مندی همگان امام معصوم و بهره  ی امت با رهبر  ت ی لزوم هدا 

گلارفتن   ، بلارده ازمنظر فقه الاخلات  ،  براین بنا .  ( ۲۶۶، ص ۲  ، ج 138۶، ی ثان  د ی )شه به مقصود خلقت است 
ن اسلات. بلاه   ، بلکلاه ست ی ن  ح ی تنها قب ، نه نوع جهادها  ن ی در ا  سلا  املاام    ی ویژه اینکلاه بلاا پلارچم رهبلار ح 

صلااحبان    ت یلااست که تحت ترب  ی بردگان   ی معنو   ت ی آن رشد و ترب ۀ ج ی گردد و نت ی م  ت ی معصوم هدا 
و    ت ی هلادا ۀ  بلار اسلاتناد بلاه قاعلاد  ن افلازو   ی بردگلا  ن یلاتأمل اینکه جلاواز ا  . نکته قابل رند گی ی م  برده قرار 

در  و  شلاناختی  انسان   ی است؛ زیرا بر طب  مبلاان   ه ی توج  قابل   ز ی ن   ی معنو  ا  ی اصالت ح  ۀ ، با قاعد لطف 
آن    ی ، اما اصلاالت بلاا روح و تعلاال است   ی و معنو   ی عد ماد دو ب   ی چه انسان دارا  اگر  ی، مکتب استم 

اساسلاا  انسلاان  ،  توجه بلاه خلاال  و معبلاود ی و ب  ن ی ، د اخت  ، ت یمعنو  ی انسان منها  ، رو این  است. از 
  ی ا ی و امّ القضلاا  ابلاد ی ی معنلاا و مفهلاوم ملا ی معنلاو  ی در پرتلاو کراملات نفلاس و آزاد  ت ی و انسان  ست ی ن 

  ی و آزاد   شلاود ملای   . ( ۴۵7، ص ۶  ، ج 1381، ی )مطهلار  ، کرامت نفلاس استم  خت  ا های ه ی دستورها و توص 
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  1 ، ج 1381،  ی )مطهر ی  وان ی ح های  ی اراده از وابستگ  ی فکر از اوهام و خرافا  و آزاد  ی ، یعنی آزاد ی معنو 
  ( 17۵آیلاۀ  ،  اعراف سورۀ  )   رها ی تا در پرتو آن با برداشتن غل و زنج   اند مده آ  امبران ی که پ  شود ی م  همان  . ( 98ص 

افلاراد و    ی دت ی و عق   ی فکر   ی موجب گمراه آنچه  اصل، هر    این   را بدهند. طب   ی اجتماع  ی زاد به مردم آ 
، در تعارض و تزاحم بلاا  شود   ی های ماد ها به خواسته و تنزّل خواسته  ت ی وان ی ح  ۀ در ورط آنها سقوط  ا ی 

  ی بلاا آزاد به ظاهر  چند    ح  هر   ن ی ا   ی، نظر اختق   و از   رد گی ی م  قرار   انسان  ی معنو  ی و آزاد  ت یّ ح  حر 
و اگلار  اسلات  حلااکم    ن ی المتکلا  ی اقو ،  ی تزاحم   ن ی اما در مقام چن ، او تزاحم و منافا  دارد  ی اجتماع 

  ا شلا  ک یلا  گلار ی د ،  بلارده ، ی بردگلا ن یلااستنباط است. در ا  رجحان آن قابل کم دست ، وجوب  م یی نگو 
)ع(    معصلاومین ۀ  ر ی چنانکه در سلا.  ( ۲۲3، ص 1388،  )معرفلات آزاد    ی ت ی است با شخص  ی بلکه انسان ، ست ی ن 

  ی از رشلاد و کملاال معنلاو   ای به مرحله بردگان  که    ی و زمان   دند خریی م  یی ها برده  ارا  ی ت اخ آنها  است که 
 .  کردند ی آنها را آزاد م ،  دند رسی ی م 

بینی  گفتلاه بلاا جهلاان پیش  مطاللاب   ۀ . هم کردند ی م    یتشو  کار  ن ی ا  به  ز ی را ن  گران ی بر اینکه د  افزون 
و  «  ی علای کلاردن انسلاان بلاه »ملان طب  با محلادود   ی ست ی برال ی  در نگرش ل است و الّا  ه ی توج  قابل  ی د ی توح 

ۀ  انسان فلاو  هملا  ی ظاهر   ی آزاد ست؛  ی ن  ی وان ی ح  ال ی از غرائز و ام  ای جز مجموعه  ی ز ی اینکه انسان چ 
و حفلاظ   ی اجتملااعی و اقتصلااد  ماننلاد علادالت  گلار ی های د ارزش  سبب  به  توان نمی هاست و  ارزش 

 .  ( ۴۵، ص ۴ ، ج 1381، ی زد ی )مصباح نظر کرد   خانواده و اخت  از آن صرف    ان ی بن 

 . قاعدۀ وجوب حفظ نظام و جواز استرقاق کافر حربی  2. 4

  ن ی بلا  ی کلاه جنگ استرقا  کافر حربی توسط امام معصوم است که بعد از  ،  ی جاز بردگ از موارد م   ی ک ی 
ی شلاود  ، محقلاّ  ملای گیرد صور  می  ی با کافر حرب ی ن ی حکومت د  ایلان    . ( 10۵ ، ص 3  ، ج     1۴08،  )حللاّ

بلار ذکلار    آن   ی حکم فقهلا  ن یی تب   جایز است.   « وجوب حفظ نظام » نوع بردگی به استناد حکم و قاعدۀ 
 متوقف است:   ی مقدمات 

و    اسلاتم ذاتلاا  از آن  خداونلاد اسلات   ی اسلای در نظلاام س   ت یلاو حاکم   ت ی ح  ولا   ، استم  نظر  از  . 1
آنلاان    نان ی اماملاان و جانشلا، امبران یلاهمچلاون پ  ت ی آن را به افراد صاحب صتح  ی در موارد خداوند، 

جلاری قلاوان  حکوملات   ل ی تشلاک   واگذار کرده است تا آنها بعلاد از    ۀ فاکنند ی و اسلات   ی الهلا  ن ی اسلاتمی م 
خلاروی انسلاان  و   ی و یلاو سعاد  دن   ی و معنو   ی مصالح و منافع مردم در جهت تکامل ماد  شلاوند  ها  ا 

 . ( 1۵۴، ص 138۴، )جوان آراسته 
، جهلاان بلاه دو قلملارو بلازر  دارالاسلاتم و دارالکفلار  الملل ن ی فقه استم در روابط ب  دگاه ی از د . ۲
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طلارف( و  ی )ب   اد یلاالح   ، دار الصلالح   جمللاه دار  از  هلاایی . دارالکفلار خلاود بلاه گونلاه گلاردد ی ملا م ی تقس 
بلاا مسلالمانان   ی قلارارداد صلالح  چ ی کلاه هلا ی ن ی یعنی سلارزم  ، الحرب  شود. دار می   م ی الحرب تقس  دار 

  ی نظلاام   ی ر یلادرگ  شلاکل  جنگ ممکن اسلات بلاه  ن ی ا  . در حال جنگ است  ی استم  لت ندارد و با دو 
اسلاتفاده کنلاد و مسلالمانان    ن ی زدن به منافع اسلاتم و مسلالم  ضربه   ی برا   ی آنکه در هر فرصت   ا ی باشد و 

   . ( 3۲7۔ 3۲۶، ص 138۴،  )جوان آراسته   نداشته باشند   ت ی امن 
بنلادی  سلاه دسلاته تقسلایم و طبقه بلاه    -ی  الامر لحاظ مصالح و مفاسد نفس  به  - احکام استم . 3

و    گلاردد ی به نظلاام حلااکم برم   ی برخ ،  گیرد ، به حقو  تمام مردم تعلّ  می از مصالح   ی برخ شوند؛ ی م 
« در زملارۀ مصلاالح  اسلات »مصلالحت حفلاظ نظلاام  ی ه ی از افراد جامعه. بلاد  ی ن ی به فرد مع  ز ی ن  ی برخ 

آنهلاا را    ی کلاه بعضلا  ( و ملاال  ، ، نسلال ، عقلال جلاان ، ن ی د ) گانه ؛ زیرا حفظ مصالح پنج است  ی ضرور 
گرفتلاه اسلات و   نام خدا شلاکل   ت یاست که با محور   ی در گرو حفظ نظام ، دانند ی م  عت یمقاصد شر 

،  ی مجلسلاعتملاه  )   ا  یلاروا و    ( ۲۵، آیلاۀ  د یلاسلاورۀ حد ؛  33، آیلاۀ  توبلاه سلاورۀ )  ا  یلاآ  ی ادله شلارع  ۀ بر پشتوان  افزون 
 برخوردار است.   ز ی از موافقت عقل و عقت ن   . ( ۲00 ، ص 1 ، ج   1۴07،  ی ن ی کل ؛  ۲98  ص ، ۲3ج ،   1۴03

، قاعدۀ وجوب حفظ نظام و حرملات ا خلاتل  گوییم یکی از قواعد فقهی بعد از این مقدما  می 
)مکلاارم  ، اجماع و عقلال( اسلاتدلال کلارد  ، سنت توان بر آن به ادلۀ چهارگانه )کتاب در آن است که می 

هلام معللاوم    خلاتل در آن ا  ، حکلام  حفلاظ نظلاام ، از حکلام وجلاوب  . البته ( ۵0۵ص    1 ، ج 1380، شلایرازی 
نظملای و  ، ترک فعل یا قولی است کلاه موجلاب بلای ، اقدام به هر فعل منظور از ا ختل نظام  . گردد می 

منظر فقه الاخت  هر نوع عملی که در حفلاظ نظلاام نقلاش   ، از براین هرج و مرج و آشفتگی شود. بنا 
، معروض حکم شلارعی حرملات  « است و به نسبت میزان نقش مؤثر در اختل باشد »واجب  داشته 

در صور  تزاحم مصلحت حفظ نظام بلاا دیگلار مصلاالح؛   ، اساس  ن ی ا  بر  شود. و یا مکروه واقع می 
  . ( 8۵۴ ، ص 1390،  ی )فرحلا شلاود ی ، مقدم داشته م برخوردار است  ی برتر  ت ی اهم  مصلحت از  ن ی ا  چون 

چلاه رسلاد  ؛  تقلادم دارد   ز یلاتوان گفت حفظ نظام بر حفظ جان و حقو  مردم مسلمان ن می  ، رو این  از 
مصلالحت حفلاظ    دارد؛ بر این مبنلاا کلاه را    ی استم   ان ی ک   ی که قصد حمله و نابود   ی حفظ جان کس ه ب 

 .( ۵۴0و   1۲7 ، ص 1388، دوست ی عل )نک: واجب است   ی عز  و کیان نظام استم 
، ص  1 ، ج تلاا ی ب ،  ی )آخوند خراسلاان واجب«    ۀ »وجوب مقدم ۀ  توان به قاعد می  ی نوع بردگ  ن ی جواز ا  ی برا 

از مقلادما     ی کلای و از آنجا کلاه    است که حفظ نظام واجب    ح ی توض   ن ی تمسک جست؛ با ا   ز ی ن  . ( 1۲۵
کلاه بلاه اسلاار  گرفتلاه شلاده در    ی گرفتن فرد متجاوز  چون برده   ، حفظ ارکان نظام است و واجب  ن ی ا 

،  براین بنلاا   . دارد   ز یلان   یی ا یلابلکلاه مزا و    مؤثر در حفظ ارکان نظام است   ی به نوع ، گر ی با فروض د  سه ی مقا 
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 استنباط است.   حکم جواز و بلکه استحباب و بالاتر از آن وجوب قابل ،  ی بردگ   ن ی چن   ی برا 

 . قاعدۀ نفی سبیل و نفی ولایت کفار بر مسلمانان و جواز استرقاق کافر حربی  3. 4

فضلاائل    هلاا و ی کملاک بلاه گسلاترش خلاوب   ها و عمل مشروع انسان  ی حفظ آزاد ، ی اخت  استم  در 
مذمت شلاده اسلات.   - شدّ   به  - ر ی کردن راه صتح وخ  سد  ، رو این  از ارکان مهم است. از  ی اختق 

  کلاافر   اقتلادار   گونلاه سلالطه و  هلار   ی نلااف ،  ی قانون کل   ک ی عنوان   به « ی »نفی سبیل فقه ۀ قاعد  ، رو این  از 
  ی الملللان ی روابلاط بلا  یۀ کل   در   ز ی ن   و   رد گی ی بر م  در  ابواب تعامت  را  ۀ آن هم  ول شم  برمسلمان است و 

  و   ن ی مسلالم   ی آزاد  . اصلال اسلاتقتل و ابلاد ی ی ملا ان یلاجر  مسلالمان  ر ی جوامع غ  ارتباط مسلمانان با  در 
هلادف    و   . ( 33، آیلاۀ  توبلاه سلاورۀ  ) اسلاتم    ی روز یلاتحقلا  آرملاان پ   و   ی استم ۀ کرامت جامع  حفظ عز  و 

  در   دارد و   ی قاعلاده بسلاتگ   ن یلاا     یلادق   ی اجلارا بلاه   . ( 39، آیلاۀ انفال سورۀ ) استم  در  ی دار ی پا  و  جهاد  یی نها 
اسلات    ی ا سلالطه  انحطلااط و ، ی مانلادگ عقب  ی علت اساس ، آن  ی اهتمام به اجرا  توجه و  عدم ، مقابل 
یلاۀ شلاریفه  آ ایلان    ی این قاعلاده، اصل   ۀ کرده است. سرچشم   ل ی جهان استم تحم  بر  استکبار  ی ا ی که دن 

« ی سب   ن ی المؤمن ی عل  ن یاللّه للکافر  جعل ی لن است: »  خداوند هرگز بر ]زیان[ مؤمنان بلارای کلاافران    ت 
کلاافر   دفاع در مقابلال   ، فقه الاخت   ازمنظر ، براین . بنا ( 1۴1، آیۀ نساء سورۀ )  نداده است  راه ]تسلطی[ قرار 

  اسلات و از   ز ی جلاا   ن ی اسلاترقا  مخلاالف   ، حفظ عز  و کرامت واجب و ، اقتدار جهت استقتل  ی حرب
 . داشت   ، حرمت مضاعف و شدیدتر خواهد آنچه موجب ذلت مسلمانان شود   هر ی،  سو  گر ی د 

« زمینلاه  نیز با ایلان توجیلاه کلاه »علادم اسلاترقا  «؛ ، حرام است « مقدمه حرام . قاعدۀ فقهی ۴. ۴
   تواند مستند استرقا  کافر باشد. آورد، می فراهم می  -از جانب کافر   -تحقّ  حرام را  

تواند در بحلاث اسلاترقا   ؛ این قاعده مفهوما  می « . قاعدۀ »حرمت کمک به گناه و دشمنی ۵. ۴
گیری و هلادایت  تحلات نظلار ملاولای مسلالمان بلاا رعایلات  بنده   که   ؛ به این شیوه گیرد  مورد توجه قرار 
  ، تتش برای تعاون به خیر و برّ است. شروط شرعی 

از آنجا کلاه احکلاام اسلاتمی تلاابع مصلاالح و مفاسلاد  .اصل تقدیم مصلحت اهم بر مهم؛  ۶. ۴
  « قاعلالادۀ اهلالام و مهلالام » ، طبلالا   سلالاویی مصلالالحت و مفسلالاده چیزهلالاا یکسلالاان نیسلالات  اسلالات و از 

راسلاتای تلاأمین   دیگر ضلارور  پیلادا کننلاد و هلار دو در که دو مصلحت در علارض یلاک  صورتی  در 
، لکن بین این دو تزاحم واقع شود به این معنا که اخذ یکلای از آن دو موجلاب  مقاصد شریعت باشند 

رفتن دیگری شده و در نتیجه، منفعت موجلاود در آن نیلاز فلاو  شلاود، در ایلان مواقلاع لازم   از دست 
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گلارفتن   نظلار  « تقدیم اهم بر مهم »پس از سنجش مصالح متلازاحم و در است به حکم قاعدۀ عقلی 
تلار از  ، مصلحتی مقدم داشته شلاود کلاه اللازام بیشلاتری داشلاته و مهلام معیارها و مرجحا  مختلف« 

چلاه بلارای مرلاال، کراملات و حرّیلات   رو، گلار این  . از دیگری بوده و با اهداف شریعت سازگارتر باشد 
، اما به دلیل تزاحم بلاا اهلاداف  افراد از اصول مهم است و در همۀ احوال، رعایت آنها ضروری است 

شلاود و اگلار منجلار بلاه اسلاترقا   ، اهم بر مهلام تلارجیح داده ملای تر )حفظ دین و کیان استمی( مهم 
 شود.  ، به جواز مبدّل می جواز  ، حکم عدم ای شود عده 

ی  منابع فقهلادر    . ی مرال زد همسران کافر حرب ی جواز بردگ توان به از موارد تقدیم اهمّ بر مهم می 
  ۀ ا ی از صلا غیر   ز ی در ازدواج ن   ، زن و شوهر است   یی از اسباب طت  و جدا   ی ک ی کفر   اگر  است که آمده 
که بلاه    ی زن . از دیدگاه استم،  گردد ی از اسباب ازدواج قلمداد م  ی ک ، ی شدن  مملوک  و  ت ی ، مالک عقد 

و به نبرد با اسلاتم    است تجاوز کرده    استم   م یچون شوهر او مشرک است و به حر   اسار  گرفته شده 
کفلار شلاوهر از اسلاباب  ،  اورد یلاب   مان ی ، بلکه اگر زن ا بر همسر خود ندارد  ی حق  گر ی د ، برخاسته است 

بلاا    د یلاملاولا با   و   گردد ی مولا م   همسر ،  ز ی و با عنوان کن  آید به حساب می  مطلقه  زن  و  هاست آن  یی جدا 
  ی ضلاوابط   ۀ کند و هملا  ت ی او را مانند همسر خود رعا   ی حقو  انسان  ۀ ، هم زن  ن ی حفظ کرامت نفس ا 

. به این معنا کلاه وقتلای ملاولا  کند   ت ی کرده رعا   ن یی تع   زش ی مالک با کن  ی جنس ۀ که استم در مورد رابط 
احکلاام ام  و    از او صاحب فرزند شلاود   تواند ی به او محرم شده م   که   این  بر  افزون ،  شود ی م   ز ی مالک کن 

؛  17۵ص ،    137۵،  ی انصلاار شلایخ  )   ندارد فروختن او را  ۀ  مالک اجاز برآن مترتب شود و از جمله اینکه  ولد 
خلاود    ی از ملاولا  غیر   گری ی خود با شخص  د   ی با اجازه مولا   ز ی اگر کن و  ( ۲۵۶ ، ص 3 ، ج 138۶، ی ثان  د ی شه 

ی طت   شدن مدّ  زمان عده  ، تنها پس از سپری باشند   ده ی بخش   گری ی او را به د   ا ی ازدواج کرده باشد 
ی شلاود. حلاتل می  مالکش بر  ز ی ، دوباره کن شدن  زمان بخشش  تمام  ا ی با شوهرش  ،  3، ج   1۴08، )حللاّ

  نبلاوده اسلات.   ی زنان تنها منحصلار در اسلاتفاده جنسلا ن ی مندی از ا بر اینکه اساسا  بهره  افزون  . ( 30ص 
  بلاه   زدن  از جهلات ضلاربه   . حلاداقل ( ۲۲1، آیلاۀ  سوره  بقره ) تجویز این نوع ازدواج از جانب شارع ، براین بنا 

. دارای  ( ۵7 ، ص 1389،  ی )مستشلاار سلاازی اسلاتم آوردن او  نه ی کافر و زم  ۀ سازی زن از سلط رها  و  دشمن 
 کنیزان هم است.  ، منزلت و کرامت  توجه به شأن بر اینکه همراه با لزوم   اهمیت ویژه است. افزون 

« بر»منلاافع  از مصادی  دیگلار تقلادیم اهلام بلار مهلام »اصلال تقلادم منلاافع عملاومی و اجتملااعی 
سلّم و پذیرفته فقهلای به خصوصی  آیلاد و مسلاتند جلاواز بردگلای در  شلامار ملای « است که از اصول م 

بلادیهی اسلات کلاه مرجّحلاا  و معیارهلاای تقلادم یلاک مصلالحت بلار  ،  البتلاه گردد.  برخی موارد می 
 های گوناگون متفاو  است.  مصلحت دیگر از اموری است که بر حسب شرایط و زمان 
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، عبلاار  اسلات از اهلادافی کلاه در  مقاصد شلاریعت   های شریعت؛ . اصل ملاحظه هدف 7. ۴
شلاود و بلاه اعتبلاار  ، از ناحیۀ شلاارع دنبلاال ملای شریعت به منظورجلب مصالح و دفع مفاسد بندگان 

، نسلال و ملاال  ، عقلال ، جلاان اند. حفظ دین ، حاجیا  و تحسینا  تقسیم شده اهمیت به ضروریا  
بندگان از مصالح ضروریه تلقی شده است. مقاصدی که در فهم و تفسیر حکلام شلارعی مؤثرنلاد و  

، جللاوگیری  ، دلیلی که متضمن مقاصد است از ظهور اطت  یا عموم دلیل متضلامن حکلام چه بسا 
 .  ( ۲، ص  139۶،  )نقیبی ، استفاده شود کند یا در نفی اعتبار برخی روایا  ماایر با مقاصد 

نظر و توجه قرارگیرد. هملاه مصلاالح بایلاد بلاه   های دین مورد در تشخیص مصالح نظام باید هدف 
تلارین  های دیلان فلاراهم سلاازد. از مهلام یازیدن به هدف ای اندیشیده شود که زمینه را برای دست گونه 

رب الهلای  های همۀ ادیان آسمانی و به هدف  ،  « اسلات ویژه دین مبین استم، »سعادتمندی بشر و تق 
جلاواز بردگلای بایلاد در مسلایر تحقلاّ  اهلاداف و مقاصلاد شلاریعت باشلاد.   ، جواز و عدم از این روی 

د ملای  عبار  دیگر، اطت   عدم  به  عنلاوان مرلاال، چنانکلاه   شلاود. بلاه جواز به مقاصد شلاریعت، مقیلاّ
  ی ه ی ، املاا بلاد اسلات   ی هلار فلارد   ی ع ی و طب  ی از حقو  فطر  ی ک « ی این هم گفتیم، »ح  آزادی  از  پیش 
زدن اوضلااع   گلاری و بلارهم شلاود کلاه حتلای افلاراد در یلااغی نمی   ل ی ، دل ح   ن ی بودن ا  ی فطر  که  است 

، فطری است. احتیاج به تشکیل و اجتماع نیلاز فطلاری  ه حرّیت ک چنان  اجتماعی هم آزاد باشند؛ زیرا 
سلاازد؛ زیلارا  او را مقیلاد و محلادود ملای   ی ت فلارد اطت  حریلاّ ،  تکاز و ارتکازی بشر است و همین ار 

جلاز بلاه اینکلاه   طلاور هملاین ؛ یابلاد طور که تشکیل و اجتماع با بطلاتن اصلال آزادی دوام نملای همان 
  . ( ۵۵۶، ص ۶، ج تلاا بی ،  یی طباطبلاا  عتملاه )  دوام نخواهد بود  قابل ، ای محدود شود های فردی تا اندازه آزادی 

یلات از دشلامن جامعلاه خلاویش اسلات و حلا  دارد  حرّ  ب ، سل پس اولین ح  مشروع هر مجتمعی 
روزگلاار بلار انلادازد یلاا    ۀ ، یا اینکلاه او را بکللای از صلافح گونه آزادی اراده و عمل را از او سلب کند  هر 

ن و قلاوانین جاریلاه زنده  ن  اش  اش گذارد و تملکلاش نمایلاد و همچنلاین نسلابت بلاه دشلامن دیلان و سلا 
شکنی و آزادی عملش را بگیرد و اختیار دارد که او را به جان و یلاا ملاال و یلاا غیلار  تواند جلو قانون می 

هملاراه بلاا وظیفلاه فطلاری  ، از آزادی چنین دشمنی  ی طرفدار  ، صور   ن ی ا  ، در غیر آن مجازا  نماید 
  ی ، حلا  آزاد براین بنلاا   . ( ۵07۔ ۵08 ، ص 139۶،  )نقیبلای   جمع صریح بین دو متناقض است ، حفظ اجتماع 

   شود. ، مقید می دشمن   ی آزاد   ت ی ح  محدود با بشر   ی فطر 
جلاواز تصلارّف در شلائون   اصلال بلار علادم   -بر پایۀ موازین اختقلای و اسلاتمی    -چه   ، گر بنابراین 

ای مشلاروع  را واقعلاه  ، دلایلال وارده آن مربوط بلاه جلاان و ملاال ملاردم اسلات؛ لکلان در املار اسلاترقا  
، بایلاد دارای وصلاف  سلاازی آزادی البته، چون این محدود   (.۴۴8 ، ص ۴1، ج  13۶۲، نک: نجفی ) نماید می 

 « بنامیم.  ، بهتر است آن را »قاعدۀ استرقا  عادلانه چنین است عادلانه باشد که مقررا  استمی  
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 گیری تحلیلی نتیجه   .5

، حلا  اسلات؛ زیلارا  بردگی و بندگی بندگان نسبت به خداوند متعال به دلایل متعدد عقلی و شلارعی 
 خداوند مالک علی الاطت  همۀ هستی است و هیچ کس هیچ مالکیتی از خود ندارد. 

دیگر  ها نسلابت بلاه یلاک توان بردگلای انسلاان ، می استم  نظر  از   پژوهش،  این  های یافته اساس  بر  -
 عادلانه )ظالمانه( و عادلانه )مصلحتی( تحلیل کرد.   استرقا  غیر کلی   قسم  دو   در ، را 

هملاراه بلاا قللادری و  هلاای  بردگی   ، یعنلای عادلانلاه )ظالمانلاه(  غیر   ، بردگی فقه الاخت   منظر  از  -
  و   ، آزادی ، علادالت کراملات   نلااقض که  -فردی، گروهی و یا حکومتی های اعم از بردگی  -زورگویی 

  . اسلات   ، حلارام علادالت   و   لاضلارر   فقهی   قواعد   به   استناد  ، با ، در عین قبیح بودن باشند  انسانی  حقو  
 کنیم.   عادلانه« یاد می  همۀ آنها تحت عنوان »قاعدۀ منع استرقا  غیر از 

بردگلای در  یعنلای    ، بردگی عادلانه یا بهتر است بگوییم بردگی مشروط، از نظر گاه فقه الاخت   -
  تقلادیم   ماننلاد   قواعلادی   بلاه   تمسلاک   بلاا   -  معصلاوم  رهبلاری  تحلات  مشلاروع  جهاد  مانند موارد خاص 

هلاا را کلاه بلاا  این نلاوع بردگلای   . است   شده   شمرده   مجاز   بردگی  -استمی  نظام  حفظ  و  اهم  مصلحت 
معلاروض  بسلاا چه  نلاامیم و می « اند را »قاعدۀ اسلاترقا  عادلانلاه ادلۀ شرعی و موجهاتی تجویز شده 

 حکم شرعی واجب یا مستحب هم واقع شود.  
هلاای ثابلات شلارعی  ، احکام مربلاوط بلاه بردگلای چلاون بلار متک مندی ختف دیدگاه تاریخ  بر  -

 مبتنی است، احکام آن جاودانه است. 
  نظلاامی   ارائلاۀ   بلاا بلکلاه  ،  نیسلات   بشلار   حقلاو    مخالف تنها  نه  استم  که  دهد می  نشان  رویکرد  این 

 . است   برداشته   گام   خشکاندن ریشۀ بردگی   جهت   ، در عالیه   مصالح  بر   مبتنی  و   حکیمانه 
 است.    پژوهش   این   نظری   های یافته  از   بردگی،   انواع  بین   تمایز   برای   مند نظام   چارچوبی   ارائۀ -

 منابع  فهرست

 . ک یم  ق آن   * 
 نهج البتغه.   ** 

 
 . )ترجمه: یوسفی و جواهرکتم(. تهران: یادآوران. نقد گفتمان دینی (.  1383، نصر حامد. ) ابوزید 

.  سیاسای  مجله دان کده حقوق و علوم مرابه قاعده فقهی و حقوقی.   (. عدالت به 1388، محمد. ) اصاری 
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 . ۲1۔ 1( ، ص  39)  1

 . قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.  ( 1ج  ) .  فقه ت بیتی (.  1387، علیرضا. ) اعرافی 

 . تهران: انتشارا  استمیه. حقوق مدنی تا(.  ، سید حسن. )بی امامی 

 جا. ، تبریز: بی دوم(  . )چاپ المکاسب  (.  137۵انصاری، شیخ مرتضی )شیخ انصاری(. ) 

  مطالعاات فقاه (. بررسی قاعده عدالت از دیلادگاه فقلاه امامیلاه. 1398، محمد؛ توتونچیان، مهری. ) بیگی 
 . 81۔ ۴7 ، ص 3،  اقتصادی 

. تهران: دفتر  تحقی  در دو نظام حقوق جهانی ب   از دیدگاه اسلام و غ ب (. 1370، محمد تقی. ) جعفری 
 . المللی جمهوری استمی ایران  خدما  حقوقی بین 

 . )چاپ پنجم( قم: اسراء.  حقوق ب    فلسفۀ (.  138۶، عبداللّه. ) جوادی آملی 

 . )چاپ دوم(. قم: معارف.  حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام (.  138۴، حسین.) جوان آراسته 

 احیاء التراث العربی.  . بیرو : دار وسائل ال یعه  (.    1۴1۴حسن.)   ، محمد بن حر عاملی 

  فقاه   پژوه انامه (. مفاد قاعده عدالت از دیدگاه اسلاتاد مطهلاری.  1۴00، علی؛ حسینی، امر اللّه. ) حسینی 
 . ۲۶0۔ ۲33، ص  ( 9)  ۲. اجتماعی 

 . قم: نشر استمی. الس ائ   (.  1۴08ادریس. )  ، ابن حلّی 

 . )ره( خمینی   . )چاپ چهارم(. قم: مؤسسه اموزشی وپژوهشی امام شناسی انسان (.  1378، محمود. ) رجبی 

   صاد .  . قم: امام مدخل مسائل جدید در علم کلام (.  1383، جعفر. ) سبحانی 
. )تحقیلا : محملاد کتنتلار(.  ال وضه البهیه فی ش ح اللمعاة الدم اقیه (. 138۶، زین الدین. ) شهید ثانی 

 جا.  بی 

 . قم: بوستان کتاب.  قواعد کلی استنبا  (.  1387باقر. )  ، سید محمد صدر 

. قم: بنیاد علمی و فکری  المیزان فی تفسی  الق ان تا(.  ، سید محمد حسین )عتمه طباطبایی(. )بی طباطبایی 
 طباطبایی.  عتمه 

 والنشر.   ة . قم: مؤسسه الفقه للطباع معالم الدین و ملاذ المجتهدین تا(.  زین الدین. )بی  بن  ، حسن عاملی 

 . تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه استمی.  فقه و مصلحت (.  1388علیدوست، ابوالقاسم.) 

 . )ع( صاد    . تهران: دانشگاه امام تحقی  در قواعد فقهی اسلام (.  1390علی. )   فرحی، سیّد 

 . تهران: الاستمیه.  . )تصحیح: غفاری، چاپ چهارم( الکافی  (.    1۴07یعقوب. )  بن  کلینی، محمد 

 . بیرو : داراحیاء التراث العربی. بحارالانوار (.      1۴03مجلسی محمد باقر )عتمه مجلسی(. ) 

. )تصحیح: محمد علی بقلاال(. قلام:  ش ایع الاسلام  (. 1۴08الدین جعفربن محمد. ) ، نجم حلّی  محق  
 اسماعیلیان.  

 . )چاپ دوازدهم(. تهران: مرکز نشر علوم استمی.  قواعد فقهی  (.    1۴0۶، سید مصطفی. ) داماد   محقّ  
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 . قم: نشر معارف. تفسی  آیات ب گزیده (.  1389، علیرضا. ) مستشاری 

مؤسسلالاه اموزشلالای و پژوهشلالای  (. قلالام:  1۔ 3)ج  معااارف قاا ان  (.  137۶، محملالاد تقلالای. ) مصلالاباح یلالازدی 
 .  )ره(  خمینی  امام 

 .  )ره(  خمینی  قم: مؤسسه اموزشی و پژوهشی امام ،  ها ها و پاسخ پ س  (.  138۲، محمدتقی. ) مصباح یزدی 

. قلام: دفتلار انتشلاارا  اسلاتمی وابسلاته بلاه جامعلاه  مائه قاعدۀ فقهیه  (.  1۴۲1، محمد کاظم. ) مصطفوی 
 مدرسین حوزه علمیه قم. 

 . قم: صدرا. بیست گفتار (.  13۵8، مرتضی. ) مطهری 

 . تهران: صدرا.  اسلام و مقتضیات زمان   (. 13۶۵، مرتضی. ) مطهری 
 . تهران: صدرا.  ها یادداشت (.  1378، مرتضی. ) مطهری 

 . تهران: صدرا.  ( ۶ج  ) .  ها یادداشت (. 1381، مرتضی.) مطهری 

   . )ترجمه: حکیم باشی(. قم: تمهید. نقد شبهات پی امون ق ان ک یم (.  1388، محمد هادی. ) معرفت 

 الکتب الاستمیه.   . )چاپ بیست و هفتم(. قم: دار نمونه  تفسی  (.  138۶، ناصر.) مکارم 

 الاعتماد.  )چاپ چهارم(. تهران:  .  تح ی  الوسیله (.  1۴03، روح اللّه )امام خمینی(. ) موسوی خمینی 

.  کنکاشی در مفهوم بردگی در اسلاتم بلاا توجلاه بلاه مقتضلایا  جهلاان معاصلار (. 139۶)  ، حسین. مهرپور 
 . 1۴۵۔ 1۲۲، ص  ۲  ( 1)   ۲،  جستارهای حقوق عمومی 

. بیلارو :  جاواه  الکالام فای شا ح شا ائع الاسالام (. 13۶۲، محمد حسن )صاحب جواهر(. ) نجفی 
 احیاء التراث العربی.   دار 

،  ۲، ش های فقهی پژوه  (. مقاصد شریعت و جایگاه در استنباط حکم شرعی.  139۶. ) ، ابوالقاسم نقیبی 
 .  ۲۴۲۔ ۲۲3 ص 

 المعارف فقه الاستمی.  . قم: مؤسسه دایرة ف هن  فقه فارسی (.  1390، سید محمود. ) هاشمی شاهرودی 

 ، هنر و ارتباطا . . تهران: پژوهشگاه فرهنگ ها و مبانی مدارا در فقه: آموزه (.  1۴00، حسین. ) فرد هاشمی 
)تقریظ: محمد مهدی موسوی خلخلاالی(. مشلاهد:   قاعده فقهی عدالت. (. 139۲، علی. ) الهی خراسانی 

 های استمی آستان قدس رضوی. بنیاد پژوهش 
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